


 (2042سراسری )                 :عینّ ما فیه اسم المبالغة -0
  !إنّ الخفّاش من الطیور التّی لاتطیر إلّا فی اللیّل }

الة أیدیها، و هی تظنُّ أنبها لم {   !تنظَّفإحدی صَدیقاتی غسَّ
 !إنَّ الرمّان من الفواکه اللذّیذة فی فصل الخریف و الشتاء ]

 !لا یذهب الزوّار إلی الأماکن غیر المشهورة إلاا قلیلا منهم [ 
دق حَیث یضَرُّه علی الکذب حَیث ینَفعه؛ و ألاَّ یکون حدیثهُ أکثََ مِن »  -5 فضَلُ الإنسان بأن یوُثرِ الصَّ

م غَیرهَ  (2041سراسری )                «!علی نفَسه عَمله؛ و یقُدِّ
فضل انسان به این است که صداقت را بر دروغ مقدّم دارد حتیّ در جایی که راستگویی به  }

ضررش و دروغگویی به نفعش باشد؛ و شایسته نیست سخن او بیش از عملش باشد؛ و دیگری 
  !را بر خود ترجیح دهد

رساند و بر دروغ در که به او زیان میبرتری انسان به این است که راستگویی را در جایی { 
جایی که برای او سود دارد ترجیح دهد؛ و اینکه گفتار او بیش از عملش نباشد؛ و دیگری را بر 

 !خود مقدّم بدارد
بلند مرتبه بودن در انسان به ترجیح دادن صداقت آنجا که به ضرر اوست بر دروغ آنجا که  ]

-ش بیش از عملش نبوده؛ و دیگری را برخود مقدّم میباشد؛ در نتیجه کلامبه نفع اوست می

 !دارد
گویی هر جا به سود بزرگی آدمی به مقدّم دانستن راستگویی هرجا به زیان اوست بر دروغ[ 

باشد؛ و نباید بیشتر از کار کردنش حرف بزند؛ و دیگری را بر خویشتن ترجیح او است می
 !بدهد

 (2044سراسری )             :لرَّزق لمن یشاءأوَلم یعَلموا أنَّ اّللّ یبَسط ا -6
  گستراند؟اند که خداوند روزی را برای هرکس بخواهد میو آیا ندانسته }

 دهد؟ها را برای هرکس بخواهد گسترش میدانند که اّللّ روزیو آیا نمی{ 
 گستراند که بخواهد؟های خود را برای کسی میاند که اّللّ روزیآیا و ندانسته ]

 گستراند؟دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را میآیا و نمی[ 
 

۲



أعَلی المراتب فی الإنسانیةّ هو أنّ کلَّ عملٍ صالحٍ تفَعله یکون فی نظر تک صغیراً، و کلا عمل »  -7
ه کبیرا  (2041خارج از کشور )              :«سیَّیء تقوم به تعَدا

دهی و خوب بوده در نظرت هرکاری که انجام میها در انسانیتّ همان است که برترین رتبه }
  !کوچک باشد، و هر کار بدی که به آن اقدام کردی بزرگ بشماری

دهی ها در انسان بودن، در دیدگاه تو است که هر عمل نیکی را انجام میبرترین درجه{ 
 !کوچک، و هر عمل خطایی را که بدان اقدام کنی بزرگ پنداری

در انسانیتّ آن است که هرکار خوبی که انجام دهی در نگاه تو کوچک ها ترین مرتبهعالی ]
 !باشد، و هر عمل بدی را انجام دهی آن را بزرگ به شمار آوری

دهی از نظر تو ترین درجه در انسان بودن به این است که هرکار صالحی را انجام میعالی[ 
 !ریای بزرگ پنداکوچک باشد، و هر کار اشتباهی که انجام داده

 (2044سراسری )                    :عیِّن الصّحیح -8
  !بهترین برادرانم نزدیکترین کس به من هستند: خیرُ إخوانی مَن أقرب إلیّ منیّ }

دانم که نیرومندترین سلاح تو، قدرت سخنان می: اعِلم أنِّ أقوی سلاحک قدرةُ الکلام ولیِّنهُ{ 
 !و نرمی آن است

نیازی ناامیدی از چیزی است که در بزرگترین بی: الناّسأکبُر الغنی الیأَسُ عمّا فی أیدی  ]
 !دستان مردم است

ترینی و اخلاق نیک تو بلندمرتبه: أنت أعلی و خُلقک الحسنُ أثقل شیء فی المیزان[ 
 !ترین چیز در ترازوی توی استسنگین

 (2041خارج از کشور )            :اسم تفضیل( الصفـةّ)عینّ النعت  -9
  !المباراة الأقوی عَلمََ بلاده و نحن کلناّ نفتخر بهیرَفع فائزُ هذه  }

 !اکِتسب هؤلاء التُّلامیذ أقلۀ درجة فی دروسهم و أصبحوا راسبین{ 
ف لیشاهد التلامیذ ما کُتب علیه بدقةّ ]  !جُعِل اللوّح الأبیض أمام الصِّ

 !أکثَ الحُجاج عادوا إلی بلدهم بعد أداء مناسکهم فی مکّة المکرمة[ 
 
 

۳



 (2041سراسری )               :فیه اسم التفضیل لیسعینّ ما  -24
باب هو من یؤُدَّی دورهَ فی المجتمع أداعً جیادا }   !أعزُّ الشَّ

 !أحقُّ الکلام کلامٌ یقَوله قائلهُ فی وقته، لا نقَصَ فیه و لا زیادة{ 
نة یخرج النَّاس من بیُوتهم الذّهاب إلی الحدائق ]  !أحرُّ أیاّم السُّ
 !وق المزدحمة و الناّس یبیعون و یشترون البضائعأمرُّ بِالسّ [ 

 (2042سراسری )                 :صفة« أفضل»عیان کلمة  -22
  !ما قسََمُ اّللّ للعباد شیئاً أفضل من العقل }

 !مَن أعطی وقتَ الحاجة کانت عطیُّته أفضلَ أعطاء{ 
 !مَن أخلص لّلّ أعمالهَ، ظهرت أفضلُ الصفات فی قلبه ]

 !نسَتفید من أخطاننا فی هذاالیوم بأفضل طریقةیجَب علینا أن [ 
ماغ و لم  و تقلُّ قدراتها و  سینقص حجمُهامتواصلاً،  تستعَملاعِلم أنُّه أذا لم تستخدم خلایا الدُّ

ماغ من خلال القیام بالاختبارات العقلیةّ . طاقتها علی العمل و یجَری تمرینُ تنشیط خلایا الدِّ
 .داکرة و الذّکاء و غیرهما، مثل اختبارات الز المتوِّعة

للفرد، بحیث تؤثُّر علی تنشیط عمل  و من الهمِّ أن تکون هذه الختبارات جدیدةً و غیرَ معروفةٍ 
مة من التفکیر و التحلیل و فی هذا المجال . الخلایا و تساعدها علی الوصول إلی مستوَیات متقدُّ

م ببعض الألعاب التّی تحتاج إلی تفکیر و تساعد القراءةَ و الکتابةَ بلغات مختلفة و کذالک القیا
 ...تحلیل کالشّطرنج تساعد خلایا الذهن أن تنمو و تنشط أکثَ فاکثَ

المادّة الأساسیةّ فی جمیع المخلوقات الحیةّ، فالإنسان یتشکال مثلا من : جِ خلیةّ: خلایا* 
ی   سطوح: مستویات/ مخ : دماغ! / «سلول»مجموعة من الخلایا تسمُّ

 (2044سراسری )        .... علینا بازدیاد قدرتنا الدّماغیةّ عن طریق : الخطاعینّ  -21
   !الإقبال علی تعلمّ اللُّغات الاخری }
 !ألعاب تقُوّی العقول و تعمل علی نشاطها{ 
   !لقیام بأعمال لم نکن تعملها عادةً ا ]

 !مشاهدة الألعاب الفکریةّ و التحلیلیةّ کالشطرنج[ 
 

۴



 (2044سراسری )       ...الذّی : من یقدر أن ینتفع من طاقاته الدماغیةّ؟ عینّ الصّحیح -23
  !تکلمّ و یکتب بلغة صباح مساءی }

 !لا یجتنب مواجهة ما بحاجة إلی التعقّل{ 
 !یقوم کلّ یوم بلعبة فکریةّ و أعمال معینّة ]

 !یحبّ الاختبارات العقلیةّ و الألعاب الفکریةّ دون أن یقوم بها[ 
  ...تؤثرّ علی : تؤثُّر التمارین الدّماغیةّ و الختبارات العقلیة؟ عیُّن الصحیح( علی ما)علامَ  -20

 (2044سراسری )
 !حجم الرأس و مافیه{         !ما یقوم به المخُّ  }
 !کیفیةّ الألعاب الریاّضیةّ و الفکریةّ[       !کیفیةّ القراءة و الکتابة ]

 (2044سراسری )                :فی النصّ یذکرعیُّن ما لم  -25
  !أسالیب تنشیط القوّة الدّماغیةّ }
 !أثر عدم استخدام القوّة العاقلة{ 
 !کیفیةّ أثر القراءة بلغة أجنبیةّ علی أعمال الإنسان ]

 !الألعاب التّی تفید فی ازدیاد حجم خلایا المخّ أو ادّماغ[ 
 (2044سراسری )            :فی الأعراب و التحلیل الصرفی الخطاعینّ  -26
 «تسُتعَمل»

  فعل، و الجملةُ فعلیةٌ / مجهول -للمفرد المؤنٌّث الغائب -فعل مضارع }

 علی وزن استفعل« استعمل»ماضیة  -«ع م ل»حروفه الأصلیة  -للمؤنثّ -مضارع{ 
فعلٌ و الجملةُ / مجهول -(«لم»بمعنی الماضی الاستمراری بسبب وجود حرف )فعل مضارع  ]

 فعلیةّ
: مصدره -النافیة« لم»بمعنی الماضی النقلی المنفی بسبب وجود حرف )مضارع [ 

 علی وزن استفعال« استعمال»
 
 

۵



 (2044سراسری )                    :«ینَقص»  -27
  «حجم»فعلٌ و فاعله / معلوم -لیس له حرف زائد -للغائب -فعل مضارع }

 «حجم»فعلٌ و فاعله / معلوم -(بمعنی الالتزامی بسبب وجود حرف السین)مضارع { 
 فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة/ معلوم -حروفه أصلیةّ کلهّا -للمفرد المذکرّ الغائب -مضارع ]

 و الجملة فعلیة« حجم»فاعله (/ یختصّ بالمستقبل بسبب وجود حرف السین)فعل مضارع [ 
 (2044سراسری )                   :«المتنوّعة» -28

  «الاختبارات»صفة و موصوفها / معرٌّف بأل -مفرد مؤنثّ -اسم }

 معرفّ بأل -«ن و ع »حروفه الأصلیة )اسم فاعل  -مفرد مؤنث{ 
 (علی وزن تفعّل« تنَوّع»: و مثدره« تنَوّع»: فعله)اسم فاعل  -مفرد مؤنثّ -اسم ]

صوف صفة للمو (/ علی وزن تفعیل« تنویع»: مصدر فعله)اسم فاعل  -مفرد مؤنث[ 
 «الاختبارات»
 (2044سراسری )               :أقلّ ضیل عیِّن ما فیه اسم التف -29

  !إنَّ الخوف من الألم أسوأ من نفس الألم }

 !لا تنَتظر النُّظرة الحسنی، اعِملها، سیجیء لک خیرٌ منها{ 
کوت أثقلُ من استغتثتک بأعلی الأصوات ]  !إنّ الألم الَّذی یضطرّک إلی السُّ

 !ظروف الحیاة غالباً  إنّ الَّذین ینصحونک لأفضل الامُور هُم الَّذین جرَّبوا شَّ [ 
 (2041خارج از کشور )                 :الخطأعینّ  -14

شاعری شعری سرود دربارة هر کس : أنشد الشاعر شعراً عمّن یشتغل بزینة الدنیا الفانیة }
  که به زینت دنیای فانی سرگرم است؛

وقت دهد و ناگهان در حالی که آرزوها او را فریب می: والآمال تغّراه و الوقت ینتهی بغتة{ 
 شود؛تمام می

ة ] کند، ترس پس هنگامی که به آینده توجه می: فعندما یلتفت إلی المستقبل، الخوف یضمُّ
 گیرد؛او را فرا می

-کند میاش مراجعه میو وقتی که به گذشته: و لمَّا یراجع ماضیه یری أنهّ لا ذخیرة فی یده[ 

 !ای در دستش نیستبیند که هیچ اندوخته

۶



ها، و إن لم یخُلقَ بدنهُا مناسباً تنَقر »  -12 لبة بمنقارها لتصنع عشَّ بعضُ الطَّیور جذوع الأشجار الصِّ
 (2041خارج از کشور )       .....بعضی پرندگان : « !لهذا العمل لکان یضرُّها عملها

کوبند به خاطر اینکه لانة خود را هایی را که درختان سخت دارند با منقار خود میتنه }
  !شک این کارشان به ضررشان بودانچه بدن آنها مناسب خلق نشده بود بیبسازند، و چن

کوبند، و های سخت درختان را میشان را بسازند با منقارهای خود تنهبرای اینکه لانه{ 
 !رساندشد این کارشان به آنها زیان میچنانچه بدنشان مناسب آفریده نمی

زنند و اگر نبود های درختان سخت نوک میبه تنهشان با منقار خود برای ساخته شدن لانه ]
 !زدکه بدنشان مناسب این کار خلق شده کارشان به آنها صدمه می

زنند تا لانة خود را بسازند، و اگر بدنشان های سخت درختان را با منقار خود نوک میتنه[ 
 !زدشد حتماً کارشان به آنها ضرر میمناسب این کار آفریده نمی

 
 (2041خارج از کشور )        :زمانینن الفعل یمکن أن یکون وقوعه فی عیّ  -11

  !من یلَعب بذَنب الأسد جهلاً یقَع فی مشاکل لا ینظرها }

 !من تطَبخ الخُبزَ من العَجین بسهولة غیر الخباّزة الماهرة{ 
م فی المجالات المختلفة ]  !من تخََّلص من الأعجاب بنفسه تقدَّ

 !ینَتقع به و ینفع الآخرین إلّا العالم الخبیرمن یحَصل علی العلم و [ 
 
 (2044سراسری )               :تختلف فی المعنی« ما»عیِّن  -13

  !ما أحبّ هذا الُّطالب أن یعرف الآخرون فشلة }

 !ما تحتاج هذه الغرفة هی مکتبة صغیرة فیها بعض الکتب{ 
 !ما أحسن الأنسان لأحدٍ إلّا و هو یری نتیجة عمله بأحسان أفضل ]

 !أخلص المؤمن لّلّ إلاُّ و ینابیع الحکمة قد ظهرت مِن قبله علی لسانه ما[ 
 
 
 

۷



لَ فی موضوع لیس لک به علم، و إلاُّ »  -10 عوِّد نفسک بأنّ تکلمّ الناَس بلسانٍ لیٍَّن و أن تتدخَّ
 (2042سراسری )                :«!یمکن أن تقعَ فی مَوضع التُّهمة

ویی و در موردی که بدان آگاهی نداری، به نفس  خود برگرد تا با مردم با نرمی سخن بگ }
  !دخالت نکنی و الّا ممکن است در جایگاهی از اتهام قرار گیری

خود را عادت بده به اینکه با زبان نرم با مردم سخن بگویی و در موضوعی که به آن علمی { 
 !نداری دخالت نکنی، وگرنه امکان دارد در موقعیتّ اتهام قرار گیری

بده که با مردم به نرمی حرف بزنی و در موضوعی دخالت نکنی وقتی بدان خودت را عادت  ]
 !آگاهی نداری و الّا ممکن است در موقعیتّ تهمت زدن قرار بگیری

به درون خود برگرد برای این که با مردم با زبانی نرم حرف بزنی و در موردی که برای تو [ 
 !تهمت قرار بگیریدخالت نکنی وگرنه امکان دارد در موضع  علمی نیست،

حیح -15   «السیرة الحسنة کشجرة الزیتون، لا تنَمو سریعاً ولکنَّها تعیش طویلاً» : عیِّن الصَّ
 ( 2044سراسری )

  !بالد ولی زندگیِ طولانی خواهد داشت ک رفتار نیکو مانند درخت زیتون سریع نمیی }

 !کنداما طولانی زندگی میکند راه و روش خوب چون درخت زیتون است، بسرعت رشد نمی{ 
 !کندکند، ولی زندگیِ طولانی میسیرة نیک همچون درخت زیتون است که سریع رشد نمی ]

 !شود، اما زندگیش طولانی استیک سیرة حسنه مانند درخت زیتونی است که بسرعت بزرگ نمی[ 
 (2041خارج از کشور )       :بما یناسب النصّاقرأ النصّ التاّلی ثمّ أجب عن الأسئلة 

الثقافةَ  کانتإحدَی هذه الثقافات . فی المجتمع مختلفةحضورَ ثقافات  نواجهفی عصر العباسیُّین 
ستها الحکومة  الیونانیة الُّتی تعدُّ بمنزلة الثقافة الغربیة فی ذلک العصر، و فی المراکز التّی أسُّ

 .کتب الفارسیة و النهدیة أیضاً إضافة إلی الکتب الیونانیة قام المترجمون بترجمة ال
هو أنا المترجمین لم یقوموا بترجمة آثارِ من الأدب الیونانی کما ترجموا المنطق  بالملاحظةمِماٌّ جدیر 

و لعلَّ السبب یعود . الیونانی و الفلسفة الیونانیة، مع أنَّهم لم یغفلوا ما یعُادلها عند الفرس و الهُنود
 !ک کثَة ذکر الآلهة فی هذه الآثار المملوءة بالأساطیرإلی اختلاف الأذواق و کذال

و التعلیل فی المجرُّدات و العقل الهندی الَّذی  التحلیلو هکذا جاء العقلُ الیونانی الذّی یمیل إلی 
علیه المادُّة و یهتم بالتفخیم و کذلک  تتغلَّبیمیل إلی التأمّل و الزهد و العقل الفارسی الَّذی 

 !سیقی، و قد أثرّ کلُّ واحد منها علی ثقافتنا و حیاتنا حتیّ یومنا هذاالاهتمامِ بالمو 
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 :الخطأ کیف أثرّت الثقافات الثلاثة المذکورة فی النصّ علی حیاتنا الثقافیة؟ عینّ -16
 (2041خارج از کشور )

  .من آثار العقل الیونانی التأمُّل و التدقیق فی امُور غیر محسوسة لا تشُاهَد }

 .العقلُ الفارسی إلی المبالغة و الزینة أثناء بیان المسألة و کذالک یهتمّ بالنَّغماتدعو ی{ 
ع الناس علی القناعة و ترک الدنیا ]  .الثقافة الهندیة تدعو إلی ترک الدنیا و نعماتها و تشُجَّ

 .زماننا هذاإنّ هذه الثاقافات قد أثـّرَت أثرها فی عصرها و لم یبق منها شیء حتیّ یؤثرّ علینا فی [ 
 (2041خارج از کشور )                :الخطأعینّ  -17

  .إنّ المراکز الترجمة قامت ترجمة الآثار الأدبیةّ من الأدب الفارسی }

 .قد ترجمت فی العصر العباسی« کلیلة و دمنة»الآثار الأدبیُّة من الهنودک { 
 .العباسی و هی من أشهر الآثار الأدبیةّ الیونانیةّ فی العصر« الإلیاذة»ترُجمت  ]

 .ما دخل فی المجتمعات الإسلامیة کانت فکرة الیونانیین، لا ذوقهم و رؤیتهم الأدبیةّ[ 
 (2041خارج از کشور )          :جوابهُ فی النصّ  لم یأتعیُّن سؤالا  -18

 ما هی میزة الـثار الأدبیةّ الیونانیةّ }

 کیف کان المترجم یختار کتاباً للترجمة؟{ 
 بترجمة الآثار الأدبیةّ من الیونانیةّ إلی العربیةّ؟ لماذا لم یقم المترجمون ]

 کیف دخلت الثقافةُ الغربیةّ فی المجتمع الإسلامی فی العصر العباسی؟[ 
 (2041خارج از کشور )        فی الإعراب و التحّلیل الصّرفیّ  الخطأعینّ  -19
 «الملاحظة -مختلفة -کانت -نواجه» 

مجرور بحرف / معرب -معرفّ بأل -(من باب مفاعلة) مثدر  -مفرد مؤنث -اسم: الملاحظة }
  جار و المجرور: الجر؛ بالاملاحظة

صفة و مجرور / معرب –( اختلاف: مصدره) اسم مفعول  -مفرد مونث -اسم: مختلفة{ 
 «ثقافات»بالتبعیة للموصوف 

فعل و مع / معلوم -(من باب مفاعلة) ی مزید ثلاث -الغیرللمتکلمّ مع -فعل مضارع: نوجه ]
 فاعله جملةٌ فعلیة

 و منصور« الثقافة» فعلُ من الأفعال الناقصة، خبره / مجرد ثلاثی -للمؤنث الغائبة -فعل ماضٍ : کانت[ 
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 (2041خارج از کشور )        :عَّین الخطأ فی الإعراب و التحلیل الصرفی -34
 «تتغلبّ -یقوموا -التحلیل -السبب» 

« المادُّة»فعل و فاعله / لازم -(من باب تفعّل) مزید ثلاثی  -للمخاطب -فعل مضارع: تتغلبّ }
  و الجملة فعلیة

المشبّهة بالفعل و منصوب و « لعلۀ»اسم / معرب -معرفّ بأل -مفرد مذکر -اسم: السبب{ 
 «...یعود»خبره 

الجر؛ إلی مجرورد بحرف / معرب -(من باب بفعیل)مصدر  -مفرد مذکر -اسم: التحلیل ]
 جارو مجرور: التحلیل

النافیة یعادل « لم»فعل و مع / معلوم -مجرد ثلاثی -للجمع الغائب -فعل مضارع: یقوموا[ 
 الماضی النقلی فی الفارسیة

 (2041سراسری )         :بما یناسب النصّاقرأ النصّ التاّلی ثمّ أجب عن الأسئلة 
و الکتابة و لم لقراءةَ الناسُ فیه ا عرفلا یَ أنّ البعض بتصوّر أنُّ العصر الجاهلی یدلً علی عصر 

فبناء علی هذا أنّ العصر . ضدَّ العالمِ لیعَُدُّ الجاهک فلذل! تکن لهم حضارةٌ و لا ثقافة تدُکر
حاری و الخیام یتمیزّالجاهلی  لکنّنا نری أنّ هذه . بأنّ الناس فیه یعیشون مع الحیوانات فی الصَّ

 !ی إضافیَّ آخرالمفردة إضافة إلی أنُّها تقابل العلمَ، قد جاءت فی القرآن الکریم لتِشُیر إلی معنً 
واً قال أتتَُّخذنا هزُ » ، «عن الجاهلین أعرضِمُر بالعُرف و اؤ  خُذ العفو و »:إلیک بعضَ الآیات

أنَّ الجهل  بتانیثُ  مضمون الآیتین و ارتباط المفردات فیهما . «أعوذ باللّ أن أکون من الجاهلین
انُظروا إلی الشاعر . بمعنی خروج الإنسان عن حالة الاعتدال و غلیان الأحاسیس و غیبة العقل

أعمال خارجة عن کیف یستعمل هذه المادَّة و هو یقصد الجروجَ و الطغیانَ و القیام ب الجاهلی
 .ن أحدٌ علینا فنجهلَ فوق جهل الجاهلیناهَلألا لا یجَ  : الضوابط العقلیة

سةً إضافة إلی هذا فإنَّ الناس کانو یتمتعّون بحضارة کانت  علی التجارة و الزراعة و بناء مؤسَّ
 !النایات و المدن و یعرف بعضُهم الکتابة و القراءة کذلک

 
 
 

۱۰



 (2041سراسری )          الجاهی بهذه التسمیة؟لماذا سُمّی العصر  -32
  .ة المسائل من أسباب هذه التسمیةفقدان القدرة علی إتیان الحجّة و الدلیل فی مواجه }

 .بسبب أنّ الناس کانو یعیشون کالحیوانات و لم تکن عندهم حکومة أو مدینة{ 
 .لأنّ الأهواء و العواطف الشخصیةّ ما کانت مقصودة عندهم ]

 .کانو بعیدین عن الأخلاقیاّت و القیم الإنسانیةّ لأنّ الناس[ 
 (2041سراسری )           جواب أیِّ سؤال لم یأت فی النصّ؟ -31

  هل کان للعرب قبل نزول القرآن حضارة؟ }

 کیف نفهم أنَّ القرآن ماذا قصد من کلمة الجهل؟{ 
 کیف کان العصر الجاهلی أثناء نزول القرآن الکریم؟ ]

 الجهل حیث ورد فی النص؟ما هو من مصادیق [ 
 (2041سراسری )           ................علی أساس النصّ : الخطأعینّ  -33

إنّ الصفة الأساسیةّ للعصر الجاهلی قبل نزول القرآن هی العیش فی الصحراء و عدم إدراک  }
  .الآیات المنزَّلة

المجاورة فإنُّها ترشدنا إن لم نکن نعَلم معنی مفردة فی النصُّ فعلینا أن نراجع المفردات { 
 .إلی قرُبها

 .إنّ الانتقام و القیام بالمنکرات من مصادیق الواقوع فی الجهل ]
ه جاهلا[   .ربُّ مؤلفّ أو قاری کتاب و نحن نعدٌّ

 (2041سراسری )          :عینّ الخطأ فی الإعراب و التحلیل الصرفی -30
 «الاعتدال -القراءة -یعَُدّ  -یعَرف»

  «یعرف»مفعول و منصوب لفعل / معرب -معرفّ بأل -مفرد مؤنثّ -اسم: القراءة }

 و الجملة فعلیةٌ « الناس»فعل و فاعله / معلوم -لازم -مجرد ثلاثی -فعل مضارع: عرفیَ { 
و الجملة « الجاهل»فعل و نائب فاعله / مجهول -مجرد ثلاثی -للغائب -فعل مضارع: یعُدٌّ  ]

 فعلیة
 مضاف إلیه و مجرور/ معرب -معرفّ بأل -(من باب افتعال)در مص -مفرد مذکر -اسم: الاعتدال[ 
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 (2041سراسری )            :فی الإعراب و التحلیل الصرفی, الخطأعینّ  -35
سة -الجاهلیّ »   «أعرض -یتَمیِّز -مؤسَّ

صفة و مجرور / معرفّ بأل -(جهل: مصدره)اسم مبالغة  -مفرد مذکر -اسم: الجاهلی }
  «الشاعر»بالتبعیة للموصوف 

سة{  من « کان»خبر / معرب -نکرة -(تأسیس: مصدره) اسم مفعول  -مفرد مؤنث -اسم: مؤسَّ
 الأفعال الناقصة، و منصوب

فعل و مع فاعله جملةٌ / معلوم -(من باب تفعٌّل) مزید ثلاثی  -للغائب -فعل مضارع: یتمّیز ]
 فعلیة

 مع فاعله جملةٌ فعلیةفعلٌ و (/ من باب إفعال) مزید ثلاثی  -للمخاطب -فعل أمر: أعرض[ 
حیح عن توضیح المفردات التالیة -36  (2042خارج از کشور )         :عین الصَّ

 الملعب المکان الذی یهجم لا عبو کرة للقدم إلیه  }

 التأجیل  عندما لا یودّی الإنسان أعماله فی وقتها { 
 الملؤث  الذّی یقذف النفّایات علی سطح الأرض  ]

 المعربّ  الکلمات الفارسیةّ إذا دخلت إلی العربیهّ [ 
لا تسَتشَِِ مَن لا یعَمل بما یقوله، فإنَّه لا یستطیع أن یهَدیک، لانُّه هو نفسه قد ضلّ عن سبیل » -37

 (2041خارج از کشور )                 :«!الحق
کند، تواند تو را هدایت کند مشورت مکن، چه او نمیگوید عمل نمیبا کسی که به آنچه می }

  !زیرا او خود از راه حق گمراه شده است

تواند راهنمای تو کند شور نکن، که او نمیگوید عمل نمیهرگز با اکسی که به آنچه می{ 
 !رو که خود از راه درست گم گشته استباشد، از آن

تواند تو را هدایت کند، کند مشورت کنی، چه نمینباید با کسی که به گفتۀ خود عمل نمی ]
 !یرا او را از راه حق گم گشته استز

کند، مشورت نخواه، زیرا کسی که از راه درست گوید عمل نمیاز کسی که به آنچه می[ 
 !تواند هدایتگر باشدگمراه است نمی

 

۱۲



هذا مِن حُسن حَظَّنا أن نکون مع شخصِ له قلبُ کالبحر و یمُکننا أن نتَعلمَ منه شیئا جدیداً » -38
 (2042خارج از کشور )                   :«!کلّ یوم
کنیم که دلی چون دریا خوشبختی ای که برای ما است اینست که همراهی شخصی می }

  !کند تا هر روز چیز جدیدی از وی بیاموزیمدارد و بر ایمان ممکن می

توانیم خوش اقبالی ما به اینست که همراه کسی هستیم که قلبش چون دریاست و ما می{ 
 !از وی بیاموزیم هر روز چیزهای جدیدی

این خوشبختی ما است که هر روز همراه کسی باشیم که قلبی چون دریا دارد و امکان دارد  ]
 !ای از او بیاموزیمکه چیزهای تازه

توانیم هر اقبالی ماست که همراه شخصی باشیم که دلی چون دریا دارد و میاین از خوش[ 
 !روز از او چیز جدیدی بیاموزیم

کرد و تظاهر به غرق شود که جوانی دروغگو در یکی از روزها در دریا شنا مییحکایت م» -39
 (2041سراسری )                 :عینّ الصحیح. «!شدن نمود

  !قال أنا شبابا کاذباً فی یومٍ من الأیاّم سبح فی البحر و تظاهر بالغرقیُ  }

ابا فی أحد الأیَّام کان یسبح فی البحر و تظاهر یُ {   !بالغَرقحکی أنا شابا کذا
 !یحُکی بأنّ شاباا قد سبح فی أحد الأیَّام فی البحر و یتظاهر بالغرق ]

 !یقُال إنّ شاباا کذاباً قد یسبح فی البحر یوماً من الأیَّام و یتظاهر بالغرق[ 
قد تجَری کلماتٌ علی ألسُنِنا و أقلامنا و لهَا مَهانٍ مفیدة و جمیلة ولکن لا نعمل بها، فلا تقدر  -04
 ( 2041سراسری )                  :«!تسُاعدنا فی الحیاة أن

شوند که با وجود مفاهیم سودمند و زیبا به هایمان جاری میها و قلمقطعاً کلماتی بر زبان }
  !کنیم، لذا قادر نیستند ما را در زندگیمان یاری کنندآنها عمل نمی

مفید و زیبا دارند با سازیم که مفاهیمی های خود جاری میها و قلمگاه کلماتی را بر زبان{ 
 !کنیمتوانند ما را کمک کنند، زیرا به آنها عمل نمیاین حال در زندگی نمی

شوند که معانی مفید و زیبایی دارند ولی به هایمان جاری میها و قلمگاهی کلماتی بر زبان ]
 !توانند در زندگی به ما کمک کنندکنیم، لذا نمیآنها عمل نمی

های سودمند و زیبایی کنیم معنیهای خود جاری میها و قلمکه بر زبانشک کلماتی را بی[ 
 !توانیم در زندگی از آنها یاری بخواهیمکنیم، لذا نمیدارند امّا بدان عمل نمی
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تلک المرأةُ من أعظم المتخصّصین فی الدراسات الإسلامیُّة و تعدُ أیضًا من أشهر »  -02
 ( 2042خارج از کشور )        «!القرن العشِینالمستشِقین فی الربع الأؤل من 

شناسان مشهور باشد و جزء شقهای اسلامی میترین کارشناسان پژوهشآن زن از بزرگ }
  !ربع اول قرن بیستم هم هست

شناسان ربع اول آن زنی است که جزء متخصصین بزرگ تحقیقات اسلامی بوده و جزءِ شق{ 
 !آیدقرن بیستم هم به شمار می

ترین متخصصان در تحقیقات اسلامی است و همچنین از مشهورترین زن از بزرگآن  ]
 !رودخاورشناسان ربع اول قرن بیستم به شمار می

های اسلامی بوده و همینطور از آن زنی است که از جمله کارشناسان بزرگ در پژوهش[ 
 !شودجمله مشهورترین مستشِقان ربع اول فرُنَ بیستم شمرده می

حیح -01   :«إن شاهدتَ أحداً قد و صل إلی القمّة فإنَّه کان یتحرِّک عندما کان الآخرون نیاماً » :عیِّن الصَّ
 ( 2044سراسری )                    

  !کرداگر کسی را دیدی که به قلهّ رسیده است، قطعا زمانی که دیگران خفته بودند او حرکت می }

 !ده ات وقتی دیگران خوابیده بودندای رسیده، حتما در حرکت بو اگر مشاهده کردی کسی به قله{ 
ای رسیده است ببینی، قطعا حرکتی داشته در حالیکه دیگران اگر کسی را که به قلهّ ]

 !خوابیده بودند
-اگر مشاهده کنی کسی را که به قلهّ رسیده، قطعا در حالیکه دیگران خوابیده بودند می[ 

 !خواست حرکت کند
 ( 2041خارج از کشور )               :عینّ الصحیح -03

های مختلف استخراج ما با تجربه راه: التجربةُ طرُقاً مختلفة لاستخراج النفظ تتارفّ  قد عَ  }
  !ایمنفت را یاد گرفته

کند کیست آنکه همیشه تلاش می: من هو الُّذی یجاول دائماً إنکارَ کلِّ ما یعرفه، إلّا الکذّاب{ 
 !به جز دروغگوداند انکار کند، همۀ آنچه را می

گناه بزرگی است که حسود : کبُرَ ذنباً أن تکَون حسوداً، لأنُّه لا ینَزعج من الحسد إلاُّ الحسود ]
  !کندباشی، زیرا حسد به جز حسود را آزرده نمی

موفقیت پاداش کسی است که : إنّ النُّجاح أجر مَن لا یقَنط من المصائب الُّتی اصیب بها[ 
 !کندآنها دچار شده است ناامیدش نمیهایی که به مصیبت
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صدیقک هو الشخص الَّذی یعرف نغَماتِ قلبک و یسَتطیعُ أن یغَُنَّیها لک أن کنت نسیتَ »  -00
 ( 2044سراسری )                      «!کلماتها
دانست و هرگاه کلمات آن فراموشت دوستت همان کس است که آوازهای قلب تو را می }

  !خواندشد دوباره برایت می
های قلبت را بداند و بتواند آن را برایت دوباره بخواند هر کسی است که نغمه دوستت{ 

 !زمان که کلماتش را فراموش کرده باشی
تواند آن را به خاطر تو شناسد و میدوست تو است آن کسی که آوازهای قلبت را می ]

 !ایبخواند آنگاه که کلماتت را فراموش کرده
تواند آن را برای تو شناسد و میهای قلب تو را میهدوست تو همان کسی استکه نغم[ 

 !بخواند اگر کلمات آن را فراموش کرده باشی
فلهذا ! هل الذی هو عدوّ الأمم و مُهلک النُّاس و مفسدهم، له عدوّ واحد فقط و هم المعلمّالج

أن یحَصلوا  یأملونبعض النَّاس أنّ نشُاهد کثیراً ما . للمعلمّ مکانة رفیعة عند أصحال البصیرة
علی مَناصب عالیة فیَرَون فی آمالهم أن یصُبحَ کلُّ منهم رئیسًا أو وکیلاً و وزیراً، ولکنّ هذه 

 !المهِنَ فی الحقیقة لا تعَادل مرتبة المعلمّ
کامعلمّ؛ إنُّه ینیر العقولً، فأمّا غیره فیتیر عاملاً نهَم؛ إنّ الناّس یعملون کلهّم ولکن لاتجد 

فلهذا لا یتحسّر علی حیاة الأخرین لأنهّ هو ... ، هو یهذب النُّفوس و غیره یهذّب الأشجارالشَوارعَ 
 .الَّذی رباّهم و صَنعَهم

مة تعظم هذه الجماعة لأنَّها تعلم أن أثرهم یتَعکس علی حیاة  بنَاءَ  علی هذا ترَی أنّ اأمم المتقدُّ
وه و حرفیه  !المجتمع و نمُّ

 (2042خارج از کشور )         :فی النصّ یذَکرعین الموضوع الَّذی لم  -05
     !آمال بعض الناس فی الحیاة }

 !ءصفات الجهّهال و العلما{ 
     !سبب تقدّم بعض المجتمعات ]

 !ذکر عمل المعلمین و الآخرین[ 
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 (2042خارج از کشور )    ...علی أساس النصّ، الواجب الأساسی للمعلمّ هو: الخطاعین  -06
  !العداوة ضدّ أعداء الناّس و الحصول علی المناصب العالیة }

 !تصحیح حرکة الأمة و إدخال النشاط و الحیاة فیها{ 
 !تربیة العلماء و الأمراء و المهندسین ]

 !رفضّ الجهل و السعی ادفمّه[ 
 (2042شور خارج از ک)  ...إنّ المعلمّ لا : إن نقول: علی أساس ما جاء فی النصّ یمکن أن نقول -07

  !یهَتمَّ بما یبقی، بل یهتمَّ بما یقوت }

، بل یعطینا ذلک{   !یأخذ مناا شیئا فیه ضررُّ
 !یکشف للنَّاس باطن الأمور، بل یمنعهم عن ذلک ]

 !یغُلق عیوننَا لنَّستریح و تلتذّ، بل یفتحها حتیّ ننظر ببصیرة[ 
 (2042خارج از کشور )                :عین الحصحیح -08

  !الإنسان فی الحیاة، أن یصُبح مُعلَّما فی یوم من الأیاممِن آمال  }

 !سعادةُ اأمم و نقدُمها ثََود إلی وقوع المواجهة بیَن الجهل و العلم{ 
 !فلا حاجةَ لوجود المعلمّ -علی سبیل المثال -إذ فات الجهلُ من بین الناس ]

 !عوب فی العالمکانَ المعلَّم وقف حیاتهَ للتغلبُ علی المفسدین و مُهلکی الش[ 
 (2042خارج از کشور )                 :«نشُاهِد» -09

  «فاعل»و الماضی للغائب علی وزن « شهد»حروفه الأصلیة  -الغیرللمتکم مع -مضارع }

 «فاعل»و الماضی للغائب علی وزن « شهد»حروفه الأصلیة  -للمتکم وحده -فعل مضارع{ 
 معلوم -«مفاعطة»مصدره علی وزن له حرف واحد زائد،  -الغیرللمتکلم مع -فعل مضارع ]

 فعل و مع فاعله جملة فطیة -معلوم -« فاعل»علی وزن « شاهد»: ماضیه للغائب -مضارع[ 
 (2042خارج از کشور )                 :«یأمَلون» -54

  «فعل»علی وزن « أمل»: ماضیه المفرد -للغائب الجمع -مضارع }

 زائدو لیس له حرف « أمل»حروفه الأصلیة  -للجمع -فعل مضارع{ 
 مع فاعله جملة فعلیة -روفه أصلیة کلهّا- -للجمع المخاطب -مضارع ]

 فعل معلوم و مع فاعله جملة فعلیة -للجمع المذکر الغائب -فعل مضارع[ 
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 (2042خارج از کشور )                   :«عاملاً»  -52
  «نجد»مفعول لفعل  -نکرة -(«عمل»من فعل ) اسم فاعل  -مفرد مذکر }

 نکرة -(و حروفه أصلیة کلها« ع م ل»من مادّة )اسم فاعل  -مذکر -اسم{ 
 «نجد»مفعول لفعل  -(«فعل»علی وزن « عمل»من فعل )اسم فاعل  -مفرد ]

 نکرة -(«فاعل»علی وزن « عامل»من فعل ) اسم فاعل  -مفرد مذکر -اسم[ 
  :«!من أفضل الُّرق لاکتشاف کَذبِ الأشخاص هو مقایسة ما یقولونه بما یفعلونه» -51

 (2044ی سراسر )
آنکه بهترین راه را برای پیدا کردن اشخاص دروغگو دارد همان است که گفتۀ آنها را با  }

  !عملشان مقایسه کند

گویند با چیزی که ها برای کشف دروغ افراد همان مقایسۀ چیزی است که میاز بهترین راه{ 
 !کنندبدان عمل می

گویند با آنچه به آن افراد دارد، آنچه را آنها میها را برای کشف دروغ کسی که بهترین راه ]
 !کندکنند مقایسه میعمل می

گویند با بهترین راه برای یافتن دروغگویی اشخاص عبارتست از مقایسۀ سخنی که می[ 
 !کنندچیزی که بدان عمل می

 ( 2041سراسری )           :زمانینعینّ الفعل یمکن أن یکون وقوع فی  -53
  !الجامعة دون علمٍ مفید للمجتمع خَسر خُسراناً من تخَرَّج من  }

 !من یعُینک علی رفع عیوبک غیرُ صَدیقک الدّوق حقّاً { 
باحة جیادا یغَرق ]  !من یسَبح فی البحر و لمَ یتعلَّم السَّ

 !من استبدَّ فی حیاته إلّا الَّذی لایری لغِیره حقاآ[ 
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 ( 2042خارج از کشور )                 :الخطاعین   -50
داری، وقت خود را اگر زندگی را دوست می: تحُبَّ الحیاة فلا تضَیعّ وقتک بالفائدةإن کنت  }

  !بیهوده تلف مکن

قه بعضُ الناّس{  حقیقت تنها چیزی است که : الحقیقة هی الشیء الوحید الذّی لا یصُدُّ
 !کنندبعضی مردم آن را باور نمی

گاهی از درونم : للنی لستُ وحیداً بعَضَ اأحیان أسمع صوتاً هادنُّا من ضمیری یخبرنی  ]
 !دهد که من تنها نیستمشنوم که به من خبر میصدایی آرام می

فیه یجعلک نادما[  با  سخنور و نادان جدل : لا تجُادل بلیغاً و لا سَفیهاً، فالبلیغ یغَلبک و السَّ
 !دهد و نادان تو را پشیمان خواهد کردمکن که سخنور تو را شکست می

حیحعیِّن  -55 عن العالمَ و ما فیه حتیّ نعلم أنُّ ذلک ما خلق باطلاً، و إنُّ لم ندرک کلَّ  ر  لنفکّ » : الصَّ
 ( 2044سراسری )                  «!دلائل الخلة

بایست به دنیا و هرچه در آن است بیندیشیم زیرا آن بیهوده آفریده نشده، و حتیّ اگر می }
  !چیزی از علل آفرینش را در نیابیم

عالم و آنچه در آن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است، اگر  ما دربارۀ این{ 
 !های خلقت را درک کنیمچه نتوانیم همۀ علتّ

باید دربارۀ جهان و آنچه در آن است بیندیشیم تا بدانیم که آن، باطل خلق نشده است  ]
 !اگرچه همۀ دلایل آفرینش را درک نکنیم

نچه در اوست بایستی که عالم باطل آفریده نشده، حتیّ در برای اندیشیدن به عالم و هرآ [ 
 !یک از دلایل خلقت را نیافتیمصورتی که هیچ

-با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه» : عینّ الصّحیح -56

 (2044سراسری )  .«.هایشان موفقّ شوند
ثت مع زملائی حتُّی یعلموا کیف  }   .یمکنهم الَّنجاج فی البرامجتحدُّ

ثت أصدقانی لیفهموا کیف یستطیعون أنهّم التقدّم فی برامجهم{   .حدَّ
 .تکلُّمت مع أصدقائی لیعلموا کیف یمُکن لهم أن ینَجحوا فی برَامجهم ]

 .کلُّمت زملائی أن یفهموا کیف یستطیعون لهم أن یتقدّموا فی البرامج[ 
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